
سه باخت، يك مساوي و تنها يك برد، كارنامه 
استقلال تا اينجاي ليگ است. چه شده تيمي 
كه تا توانست بازيكن ستاره به خدمت گرفت، 

چنين شروع ضعيفي در ليگ داشته است؟!
نتايج كه نتايج خوبي نيست. اين در شرايطي است كه تيم 
استقلال با آقاي منصوريان هزينه هاي زيادي براي فصل 
جديد انجام داد و در صحبت هايي كه قبل از ش��روع فصل 
 شد، عنوان مي شد كه اين تيم براي قهرماني بسته شده و 
مي جنگد. متأسفانه تيم بسيار گران قيمت آقاي منصوريان 
شروع خوبي در ليگ نداشته است، هم از نظر شرايط فني 
و هم امتيازاتي كه كسب شده، انتظارات هواداران برآورده 
نشده است. فكر مي كنم آمارهايي كه در اين پنج بازي نصيب 
استقلال شده است، غيرقابل پيش بيني بود. اينكه تيم از پنج 
بازي در سه بازي باخت بياورد و در پنج بازي تنها يك گل 
بزند، از آمارهاي ضعيف استقلال در شروع ليگ است و هيچ 
وقت سابقه نداشته كه استقلال چنين شروع ضعيفي داشته 
باشد. با توجه به اينكه استقلال پيش فصل خوبي داشت، 
به موقع بازيكن گرفت، به موقع تمرينات تيم شروع شد، 
به همين خاطر تيم نبايد از نظر بدني مشكل داشته باشد، 
اميدوار هستيم با توجه به تعطيلي كه پيش آمده و ريكاوري 
كه استقلال مي تواند داشته باشد، شرايط تغيير كند. از نظر 
فني تيم ايراد دارد و بايد در مدت تعطيلات از نظر روحي 
و رواني ريكاوري ش��ود و با تغييراتي كه از نظر فني ايجاد 
مي شود، شاهد اين باشيم كه نتايج استقلال در ادامه بتواند 
رضايت هواداران ميليوني استقلال را به همراه داشته باشد. 
فصل پيش منصوريان در اس�تقلال با تكيه بر 
جوانان توانست نايب قهرمان شود و اعلام كرد 
با همين بازيكنان در فصل بعد ادامه مي دهد و در 
نهايت يك يا دو بازيكن مي گيرد اما بعد از باخت 
سنگين به العين، رويكرد منصوريان عوض شد 
و گفت كه احتياج به بازيكن بين المللي و ستاره 
دارد و در فص�ل نقل  وانتقالات ه�م اين تيم تا 
توانس�ت بازيكن گران قيمت و اس�مي گرفت. 

با بازيكنان جديدي كه اس�تقلال گرفت تصور 
مي شد چيزي كم نداشته باشد اما با شروع ليگ 
انتظارات برآورده نشد، دليل اصلي اين ناكامي 

را در چه مي بينيد؟
استقلال تيم پرهزينه اي اس��ت و بازيكن اسم و رسم دار زياد 
گرفته است. دليل اينكه چرا فلس��فه آقاي منصوريان تغيير 
كرد، به تفكرات فني اين تيم بر مي گردد. اما چيزي كه مشهود 
است اينكه اس��تقلال در فصل قبل هم شروع خوبي نداشت 
و در ادامه با تغييرات��ي كه با ورود بازيكنان جوان انجام ش��د 
و با توجه به انگيزه اي كه داش��تند، تيم نتايج خوبي گرفت و 
استقلال از ش��رايط اول فصل خارج ش��د. اين رويكرد مثبت 
بود اما متأسفانه آقاي منصوريان به جاي اينكه امسال فضا را 
براي جوانان گس��ترده تر كند، به بازيكنان ستاره و اسمي و پا 
به سن گذاشته روي آورد. اين جزو فلسفه هر مربي است و هر 
مربي براي خودش با توجه به تفكرات فني اي كه دارد، در فصل 
نقل و انتقالات بازيكن مي گيرد. به عنوان مثال فلسفه مربياني 
مانند گوارديولا و مورينيو، تنها قهرماني است اما مربياني هستند 
مانند آرسن ونگر كه فلسفه شان آينده نگري و بازيكن سازي 
براي فروش به تيم هاي ديگر است. آقاي منصوريان هم كه از 
اول آمد، هدفش قهرماني بود و اين هدف ابزار و رويكرد  هايي 
را مي طلبد كه براي رسيدن به قهرماني به خصوص در جذب 
بازيكن همخواني داشته باشد. معتقدم تيمي كه براي قهرماني 
مي آيد بايد در تمام پس��ت ها، بازيكن كافي داشته باشد و به 
تعداد نياز از بازيكنانش در هر پست متفاوت استفاده كند. وقتي 
نگاهي به پست هاي مختلف در استقلال مي اندازيد، مي بينيد 
كه اين تيم در برخي از پست ها با ترافيك بازيكن مواجه است 
اما در بعضي از پست ها اصلاً بازيكن جايگزين ندارد. براي نمونه 
عرض كنم در پست هافبك دفاعي و هافبك هجومي، هشت 
بازيكن اسمي و تأثيرگذار حضور دارند اما در پست مهاجم و خط 

حمله استقلال نتواسته بازيكن خوبي جذب كند. 
استقلالي ها كاوه رضايي بهترين گلزن فصل 

قبل را هم از دست دادند!
بله، در چنين شرايطي اس��تقلال در پست مهاجم با يك 

خلأ روبه رو است. علاوه بر اين در كناره ها، استقلال بازيكن 
تأثيرگذار كمتر دارد ولي در مركز خط مياني كه هافبك هاي 
هجومي و دفاعي اس��ت، همانطور كه اشاره كردم، هشت 
بازيكن بزرگ و تقريباً يك شكل دارد. اين نشان مي دهد 
كه در زمان بستن تيم در فصل نقل و انتقالات، فكر كمتر 
بوده و تيم كاملي بسته نشده اس��ت. به همين خاطر هم 
است كه گفته مي شود استقلال به دنبال تقويت خط حمله 
و گرفتن مهاجم است. اين شرايطي است كه اول فصل بايد 
به آن مي پرداختند. زدن يك گل در پنج بازي، بيانگر اين 
ضعف است و اين مسئله اي اس��ت كه من از روز اول به آن 
اشاره  كردم و گفتم كه بايد بازيكني در حد كاوه رضايي به 
اين تيم اضافه شود. البته خيلي ها ناراحت شدند و عنوان 
كردند كه با اين صحبتم، س��جاد شهباززاده را مي خواهم 
كوچك جلوه بدهم، اما اش��اره كردم كه اينطور نيست و 
شهباززاده بازيكن بزرگي است اما از نظر فني و سبك بازي 
با رضايي تفاوت دارد. متأسفانه اين شرايطي است كه در 
استقلال حاكم شده و باز هم اميدوارم تيم بتواند با استفاده 
از تعطيلات ليگ، خودش را پيدا كند. ما انتظارمان اين است 
كه استقلال با عليرضا منصوريان كه يكي از سرمايه هاي 
استقلال است، نتيجه بگيرد و بعد از تعطيلات بتواند تيم 

به جدول برگردد. 
برخلاف فصل گذشته كه استقلال به تيم هاي 
حريف فضا مي داد و آنها را خس�ته مي كرد و 
در نهايت به نتيجه مي رسيد، در فصل جديد 
منصوري�ان از فوتب�ال مالكانه در اس�تقلال 
صحبت مي كند اما به نظر مي رسد اين تغيير 

تاكتيكي نتيجه اي نداشته است. 
فوتبال مالكانه در كنار برنامه و استراتژي مشخصي قابل 
قبول است. به عنوان نمونه، وقتي 90 دقيقه توپ و زمين 
را در اختيار داشته باشيد اما طرح و برنامه اي براي گل زدن 
نداشته باشيد، باعث مي شود كه اين برتري و فوتبال مالكانه 
كارايي نداشته باشد و به درد تيم نخورد. فوتبال مالكانه بايد 
در كنار طرح و برنامه براي رسيدن به زمين حريف باشد 

مانند كاري كه باشگاه هايي مانند بارسلونا انجام مي دهند. 
متأسفانه اما در استقلال اين طرح و برنامه ديده نمي شود. 
مضاف بر اينكه آقاي منصوريان در حالي صحبت از فوتبال 
مالكانه مي كند و بعد از بازي با سايپا هم مي گويد كه فوتبال 
مالكانه بازي كرديم كه آمار تلويزي��ون عكس ادعاي وي 
را نش��ان مي دهد. طبق آمار پايان بازي سايپا 52 درصد 
و اس��تقلال 48 درصد مالكليت داش��تند كه حرف آقاي 
منصوريان را نقض مي كرد. فوتبال مالكانه به صحبت نيست 
و با كار و تلاش زياد به دست مي آيد و آمار و ارقامي كه بايد 

در نهايت ختم به نتيجه شود. 
به نظر شما مانند فصل گذشته اعتماد دوباره به 
جوانان كه شايد اسمي و نامي نباشند مي تواند 
از راهكارهايي باشد كه استقلال بتواند دوباره 
به ليگ برگردد و در جمع مدعيان قرار بگيرد؟

چيزي به نام تضمين در فوتبال وجود ندارد اما اميدوارم با 
توجه به اينكه بازيكنان جوان در فصل پيش توانستند در 
استقلال خودي نشان بدهند و دست تيم را بگيرند، در فصل 

جديد هم اين اتفاق بيفتد. 
راه برون رفت استقلال از اين وضعيت را در چه 
مي دانيد؟ چه چيزهايي بايد تغييركند و چه 
تصميماتي بايد گرفته شود تا تيم بتواند روند 

موفقيت آميزي را تجربه كند؟
تصور مي كنم تماشاگران به اين اندازه كه از آقاي منصوريان 
حمايت كرده اند، از هيچ مربي ديگري حمايت نكرده اند. وي 
بايد از اين فرصت استفاده كند و در واقع بتواند خودش و تيم 
استقلال را بازسازي كند. معتقدم از نظر فني تيم به كار و 
تلاش بيشتري نياز دارد، كمبودهاي استقلال در بخش هاي 
مختلف مانند كمبود نفري در پست هايي مانند مهاجم بايد 
جبران شود. همچنين يكي، دو بازيكن استقلال مانند اميد 
ابراهيمي و فرشيد اسماعيلي اگر به شرايط آرماني برسند، 
مي توانند به روند موفقيت تيم كمك كنند. استفاده بيشتر 
از قائدي هم مي تواند ش��رايطي را به وجود بياورد كه تيم 

استقلال در مسير موفقيت قرار بگيرد. 

وضعيت بحراني استقلال 
شيوا نوروزي
   گزارش

كم��اكان ادام��ه دارد و 
تعطيلي چند هفته اي ليگ 
برتر به خاطر بازي هاي تيم ملي بهترين فرصت است تا 
عليرضا منصوريان راهكاري براي خروج از بحران پيدا كند. 
نتايج ضعيف استقلال و س��قوط به رده پانزدهم جدول 
اعصاب هواداران آبي را به هم ريخته تا جايي كه پس از 
شكست اين تيم مقابل پديده كاسه صبرشان لبريز شد و 
علاوه بر ش��عار معروف »حيا كن، رها كن« به س��مت 
سرمربي تيم سنگ پرتاب كردند. در صورتي كه منصوريان 
در دو بازي بعدي مشكلات تيمش را حل كند، مي تواند 

همچنان روي نيمكت آبي ها بنشيند. 
  شكست پشت شكست!

باختن در مستطيل سبز براي هر تيم و مربي اي غيرقابل 
تحمل است، به ويژه اگر آن تيم ميليون ها هوادار متعصب 
هم داشته باش��د. اس��تقلالي ها هرگز تصور نمي كردند 
نايب قهرمان فصل گذشته با شروع فصل جديد از همان 
ابتدا با بحران دس��ت و پنجه نرم كند. پنج هفته از ليگ 
هفدهم گذشته و آبي ها حسرت امتيازهاي از دست رفته 
را مي خورند چراكه ارزش اين امتيازها در پايان فصل بيش 
از پيش به چشم مي آيد. پس از شكست تحقيرآميز مقابل 
العين و حذف از ليگ قهرمانان، آبي ها انتظار داش��تند با 
شروع ليگ و كسب نتايج درخش��ان اين باخت به دست 
فراموشي س��پرده شود اما اين خواس��ته محقق نشد و از 
همان بازي اول معلوم شد استقلال با چالش هاي زيادي 
روبه رو است. مصاف با صنعت نفت آبادان آغاز روزهاي سياه 
منصوريان بود، بازي اي كه ب��ا برتري يك بر صفر حريف 
جنوبي همراه شد. محروميت سه بازيكن استقلال به دليل 
حضور نداشتن در تمرينات تيم اميد و موضع گيري تند 
منصوريان عليه فدراسيون حواش��ي اي بود كه در اولين 
شكست تأثير داش��ت. رويارويي با همنام خوزستاني در 
ورزشگاه آزادي بهترين زمان بود تا علي منصور و شاگردانش 
ثابت كنند باخت اول اتفاقي بوده و قهرماني در ليگ هدف 
آنهاست. اما بازي در خانه هم نتوانست دردي را دوا كند و با 
تساوي صفر - صفر دو امتياز ديگر از چنگ استقلال درآمد. 
دومين بازي خانگي و بازي مقابل تراكتورس��ازي اميد و 
انگيزه را به اردوگاه آبي ها بازگرداند؛ پيروزي يك بر صفر 

استقلال مقابل پرشورهاي تبريزي موجب شد اين تيم از 
قعر جدول كنده شود و براي بازي هاي آتي انگيزه بگيرد. با 
اين حال اين برد مقطعي نيز نتوانست مشكلات آنها را حل 
كند. سايپا چهارمين حريف استقلال در فصل جديد بود، 
ياران علي دايي با تحميل شكس��ت يك بر صفر بار ديگر 
منصوريان را به بركناري نزديك كردند. صداي اعتراض 
هواداران در آن ديدار نيز به گوش مي رسيد. با اين وجود 
بسياري تصور مي كردند ديدار خانگي با پديده در آزادي 
حلال مشكلات خواهد شد ولي مهاجري و تيمش نيز از 
شرايط بحراني استقلال بهره بردند و با پيروزي دو بر صفر 
از تهران رفتند. اين باخت حسن ختامي بود براي هواداران 
ناراضي و اعضاي هيئت مديره اي كه خيال حمايت كردن 

بيشتر از منصوريان را نداشتند. 
  خريدهاي نجومي اما ناكارآمد

در فصل نقل و انتقالات استقلال سروصداي زيادي به پا 
كرد؛ خريد بازيكنان اسمي كه هزينه زيادي روي دوش 
باشگاه گذاشت اما با ش��روع فصل معلوم شد خريدهاي 

گران هم تضميني براي موفقيت تيم ها نيست. جدايي 
چند بازيكن از جمله كاوه رضايي كار را دشوار كرد؛ اميد 
نورافكن، مهدي قائدي، س��جاد شهباززاده و حسن بيت 
سعيد بازيكنان تازه وارد استقلال هستند. بازگشت مجتبي 
جباري و پژمان منتظري به تيم سابقشان علاوه بر اينكه 
هزينه هاي باشگاه را افزايش داده، ميانگين سني تيم را هم 
بالا برده است. منتها هيچ كدام از اين بازيكنان نتوانسته اند 
تأثيري در عملكرد استقلال داشته باشند. تا جايي كه بعد 
از پنج بازي تنها يك پله تا قعرنشيني فاصله دارند. از سوي 
ديگر اينكه منتظري در تمرينات تيم با آس��يب ديدگي 
جدي مواجه شده و غيبت دو ماهه بدترين خبري بود كه 
در اين شرايط به گوش سرمربي رسيد. پژمان منتظري به 
خاطر شكستگي كتف مجبور است زير تيغ جراحي برود. 

   بازي مالكانه!
در بازي هاي نخست ليگ س��رمربي استقلال به شدت 
از تيمش دفاع مي كرد و بيش��ترين تأكيدش روي بازي 
مالكانه بازيكنانش بود! اين ادعايي است كه منصوريان 

روي آن مانور مي دهد و معتقد است به رغم عملكرد خوب 
هنوز نتوانسته اند نتيجه مطلوبي بگيرند. همين ادعا بارها 
از سوي منتقدان به نقد كشيده شد. حتي علي دايي نيز 
در واكنش به اين ادعا عملكرد بارسلونا و رئال مادريد را 
مقايسه كرد و اينكه بيشترين مالكيت توپ براي بارسلونا 
بوده اما رئال همه جام ها را گرفته است. به همين خاطر 
اس��ت كه منتقدان منصوريان اميدي به آينده ندارند و 

معتقدند هرچه زودتر كادر فني بايد تغيير كند. 
   اخطار آخر

با اينكه بازيكنان استقلال حمايت همه جانبه خود از كادر 
فني تيم را صراحتاً اعلام كرده اند اما در هيئت مديره باشگاه 
شرايط ديگري حاكم است. برخي از اعضاي هيئت مديره 
به شدت از عملكرد تيم ناراضي هستند و تنها راه چاره را 
در تغيير كادر فني مي بينند. در بين مخالفان قريب پيشتاز 
است و تمام تلاشش را مي كند تا به هدفش كه بركناري 
علي منصور است، برس��د. قريب كه پيش از آغاز فصل 
بحث مديرعاملي اش در استقلال نيز مطرح بود، يكي از 
مخالفان هميشگي سرمربي فعلي محسوب مي شود تا 
جايي كه حتي سعي نمي كند مخالفتش را پنهان كند. 
در آخرين گام نيز اين عضو ناراضي هيئت مديره وزارت 
ورزش را تهديد كرد در صورت بقاي منصوريان از سمتش 
استعفا مي دهد اما تلاش هاي قريب هنوز به ثمر ننشسته 
است. باشگاه استقلال به سرمربي ناكام خود دو بازي ديگر 
فرصت داده تا بلكه ناكامي هاي گذش��ته را جبران كند. 
پارس جنوبي صدرنشين و ذوب آهن دو حريف بعدي و 

البته آخرين فرصت منصوريان خواهند بود. 
   اولين مربي اخراجي؟

عليرضا منصوريان با روحيات خاصي كه دارد اصلًا دلش 
نمي خواهد اولين سرمربي بركنار شده اين فصل لقب بگيرد. 
اين مربي كه رؤياهاي بزرگي براي موفقيت با آبي ها دارد در 
بازي با پديده فشار رواني زيادي را تحمل كرد. رفتارهاي 
عجيب و غريب منصوريان و شعارهاي تند هواداران عليه 
او، شرايط را براي كادر فني دشوارتر از گذشته كرده است. 
بازي هاي ليگ س��ه هفته تعطيل اس��ت و در اين مدت 
منصوريان زمان كافي براي ريكاوري تيمش دارد. هرچند 
كه به نظر مي رسد برخي ها منتظر شكستي ديگر هستند تا 

با گزينه خارجي مدنظر قرارداد امضا كنند.
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وضعيت قرمز در اردوگاه آبي
منصوريان براي بقا روي نيمكت تلاش مي كند

»فوتبال مالكانه« بدون گل به درد نمي خورد
واكاوي دلايل نتايج ضعيف استقلال در شروع فصل جديد ليگ برتر فوتبال در گفت وگوي »جوان« با مجيد نامجومطلق

منصوريان خيلي زود با شعار »حيا كن، رها كن« تماشاگران استقلال مواجه 
دنيا حيدري

     نگاه
شد. خيلي زودتر از آنچه تصور مي كرد و اين چيزي نبود كه انتظارش را 
داشته باشد. او ليگ شانزدهم را هم با همين منوال آغاز كرده بود و نتايج 
نيم فصل اولش چنگي به دل نمي زد اما نيم فصل دوم، تيمش متحول شده بود و به عنوان نايب قهرماني هم 
دست يافت و با اين اوصاف، انتظار حمايتي بيشتر را داشت. اما در حالي كه تنها يك سوم از بازي هاي نيم فصل 
اول گذشته بود، با اعتراض هاي جدي هواداران مواجه شد. اعتراضي چنان جدي كه او را بر آن داشت تا حتي 
خود به حضورش روي نيمكت تيم خاتمه دهد. تصميمي عجولانه و احساسي كه اگرچه هرگز به زبان نيامد 

اما گرفته شد و همين نشان از آن داشت كه زمام امور خيلي زود از دست منصوريان در رفته است. 
ناكامي هاي استقلال در پنج هفته اي كه از ليگ هفدهم مي گذرد را نمي توان تنها به حساب مسائل فني 
و به پاي منصوريان نوشت. او اگرچه مهره هاي نامي و كارآمدي را جذب كرده، آن هم با مبالغي هنگفت 
و سرسام آور كه البته همين قسمت ماجرا بلاي جان او شده اما هنوز نتوانسته به تركيبي ايده آل برسد 
و همين سردرگمي اجازه نداده استقلال پر مهره در پنج هفته بيش از چهار امتياز دشت كند و در قعر 
جدول حضور دارد. جايگاهي كه ابتدا صداي پيشكسوتان و سپس هواداران اين تيم را درآورد. هواداري 
كه مدام نتايج و شرايط فصل گذشته را با امسال مقايسه مي كند و برايش قابل هضم نيست. تيمي كه در 
ليگ شانزدهم مي تواند به واسطه جريمه و محروميتي كه فيفا در نظر گرفته،  با مشتي جوان به عنوان 
نايب قهرماني دست يابد، اكنون با اين همه مهره گران قيمت، در رده پانزدهم باشد. نگاهي كه باعث 
خالي شدن پشت منصوريان شد و نمي توان از تأثير آن در نتايج به دست آمده به سادگي گذشت. اگرچه 
اوج اين اعتراض ها در آخرين بازي آبي پوشان پايتخت و شكست برابر پديده بيش از هر زماني خودش 
را نشان داد اما قبل از اين بازي نيز بارها به اشكال مختلف خودنمايي كرده بود. به طوري كه منصوريان 
به خوبي مي دانست تا قبل از كسب چند برد و موفقيت، نمي تواند حساب خاصي روي سكوها و حمايت 

آنها باز كند و اين نه فقط بر استرس او كه بر استرس تيم هم مي افزود. 
اما مسئله مهم ديگر كه بعد از جلسه هيئت مديره استقلال نيز خود را بار ديگر نشان داد، عدم حمايت 
مديريت باشگاه از سرمربي جوان تيم بود. نايب قهرماني فصل گذشته بدون شك سهم بسزايي در ادامه 
همكاري منصوريان با استقلال داشت. عنواني كه در صورت عدم كسب آن،  شايد قبل از باشگاه،  شخص 
منصوريان را به فكر جدايي از تيم محبوبش مي انداخت. اما تحولي ناگهاني و رسيدن به رده دوم جدول، 
مديرعامل باشگاه را متقاعد به حفظ سرمربي تيمش كرد. آن هم در حالي كه منصوريان در هيئت مديره 
باشگاه يك مخالف سرسخت داشت. مخالفي كه بارها و بارها سعي در كنار گذاشتن او داشت و حالا، 
ناكامي در پنج هفته گذشته بار ديگر صداي او را درآورده است. خيلي عجيب نبود وقتي زماني قبل از 
سخنگوي باشگاه چشم در چشم به خبرنگاران گفت كه سرمربي استقلال تنها دو بازي فرصت دارد. او 
پيش ترها به دليل اختلاف نظرها خواهان جدايي منصوريان از استقلال بود و حالا چه بهانه اي بهتر از 
ناكامي هاي اخير. اگرچه افتخاري در اين بين مثل هميشه سفت و سخت پشت منصوريان ايستاده و 
قراب و ملكي نيز كم و بيش نظراتشان همسو با افتخاري است اما نبودن قريب، رئيس هيئت مديره در 
همه جلسات برگزار شده تا به امروز و جنجال ها و حاشيه سازي هاي زماني، تنها عضو مخالف سرمربي 

استقلال دليل كمي براي عدم تمركز منصوريان براي كسب موفقيت نيست. 
واقعيت آن است كه منصوريان،  خيلي زودتر از آنچه كه بايد روي نيمكت استقلال نشست. مربي اي كه در 
تيم هاي ديگر خوب نتيجه گرفته بود و مي توانست با ادامه آن روند با شرايطي به مراتب بهتر و تجربه اي 
بيشتر هدايت تيم محبوبش را به دست گيرد؛ تيمي كه مربيگري در آن با تيم هايي چون نفت تهران و... 
تفاوت فاحشي دارد. تيمي كه يك بازيكن قديمي مي تواند با نارضايتي و اعتصاب آرامش آن را برهم زده 
و روند نتيجه گيري اش را تغيير دهد يا حتي هوادارانش و شعارهايي كه سرمي دهند، مي تواند تأثيري 
شگرف در نتايج به دست آمده داشته باشد و منصوريان اگرچه به عنوان يك بازيكن با آن رو به رو شده 
بود اما تجربه آن را به عنوان يك مربي نداشت. همان تجربه نداشته اي كه باعث شد فصل گذشته نتواند 
پاي تصميم خود مبني بر كنار گذاشتن گلر اول تيمش به دليل بي انضباطي و شورش بماند. منصوريان 
خيلي زود به استقلال آمد و برگ برنده خود در مربيگري را خيلي زود سوزاند. آن هم در حالي كه بعيد 
نبود بتواند چند سال بعد ، به يكي از مربيان خوب فوتبال ايران تبديل شده و با اقتدار و تجربه اي بيشتر 
به استقلال بيايد. اما با اين وجود، او امروز تنها مقصر ناكامي هاي تيمش نيست. تيمي كه هوادارانش او را 
بابت نتايج ضعيف به دست آمده مخاطب قرار داده اند. او در واقع بيش از آنكه يك مقصر باشد،  يك قرباني 

است. قرباني تصميمات احساسي و زودهنگام خود و نگاه نادرست و گاه مغرضانه ديگران. 

چهار سال و چهار ماه از آخرين قهرماني استقلال در ليگ برتر 
فريدون حسن

   حاشيه
مي گ�ذرد. پانزدهم ارديبهش�ت ماه 1392 بود ك�ه آبي ها با 
برتري مقابل فولاد خوزستان قهرمان شدند و از آن تاريخ تا 

امروز رنگ هيچ جامي را نديده اند. 
چهار س��ال و چهار ماه بدون جام، بدون قهرماني براي تيمي بزرگ و پرهوادار چون استقلال اصلًا 
خوب نيست، نه براي استقلال كه براي هيچ تيم بزرگي خوب نيست. به باشگاه  هاي  بزرگ دنيا نگاه 
كنيد، روند رو به جلوي آنها شايد در برخي سال ها و رقابت ها با مشكل روبه رو شود و افت داشته باشد 
اما هيچ گاه متوقف نمي شود. اين يك واقعيت انكارناپذير است كه بايرن مونيخ شناسنامه فوتبال 
آلمان است، بقيه بايد براي دوم شدن بجنگند مگر آنكه خيلي بهتر از باواريايي ها باشند؛ اتفاقي كه 
هر چند سال يك بار رخ مي دهد. در اين هيچ ش��كي وجود ندارد كه رئال مادريد و بارسلون يعني 
تمام فوتبال اسپانيا، تيم ديگري وجود ندارد براي عرض اندام. فقط گاهي برخي پيدا مي شوند كه با 

كسب نتيجه مقابل اين دو تيم تنور رقابت آنها بر سر قهرماني را داغ تر كنند. 
و در نهايت فوتبال انگلستان بدون منچستر يونايتد و ليورپول يعني هيچ. حالا چلسي مي خواهد با 
پول آبراموويچ كل فوتبال دنيا را قبضه كند، همه مي پرسند منچستر كجاست و ليورپول چه كرد؟

خب طبيعي است كه فوتبال ايران با پرسپوليس و استقلال شناخته مي شود؛ دو تيمي كه طي اين 
سال ها چوب دولتي بودنش��ان را مي خورند، بدون اينكه بخواهيم زحمات بقيه تيم ها را زير سؤال 
ببريم و موفقيت  هاي آنها را ناچيز قلمداد كنيم اما بايد به اين واقعيت معترف بود تا زماني كه اين دو 
تيم سرپا نباشند فوتبال معني و مفهومي ندارد. اين حقيقت فوتبال ايران است، حقيقتي كه به طور 

حتم بيان آن به خيلي ها برمي خورد. 
استقلال اين روزها حال و روز خوبي ندارد. ضعف استقلال يعني بي انگيزگي پرسپوليس  و اين يكي 
يعني از تب و تاب افتادن فوتبال باش��گاهي. استقلال چهار س��ال و چهار ماه است كه جام نديده. 
پيش تر پرسپوليس آماري وحشتناك تر داشت؛ چيزي حدود 10 سال دوري از قهرماني ليگ برتر 
و اين يعني فاجعه. تصور كنيد تيم  هايي چون بايرن، رئال، بارس��ا و منچستر در اين دو بازه زماني 
نتوانند موفقيتي كسب كنند. به طور حتم سرنوشت كل فوتبال آلمان، اسپانيا و انگلستان با خطر 
روبه رو خواهد شد و حالا به نظر مي رسد استقلال در مسير پرسپوليس قرار دارد، مسيري كه همين 

امروز بايد جلوي آن گرفته شود. 
بايد نگران بود نه نگران فلان بازيكن يا فلان سرمربي، بايد نگران استقلال و پرسپوليس بود. اشتباه نشود 
اين نگراني فقط مربوط به گرفتن جام نيست كه حالا با هر ترفندي يك جام به آبي ها يا قرمزها بدهيم، 
نگراني اصلي جاي ديگري است. وجود اين همه حاشيه و معضل براي دو باشگاهي كه شناسنامه فوتبال 
ايران هستند درست مثل سم مهلك است، بنابراين بايد آنها را دريافت. بايد مشكلات آنها را حل كرد، 
البته به اين معني نيست كه همين حالا مثل هميشه به بيت المال دست درازي كرد و براي سرخابي ها 

خرج كرد، نه، بلكه بايد فكري اساسي به حال ساختار اين دو باشگاه كرد. 
استقلال چهار سال و چهار ماه است كه جام نگرفته چون مديريت درست و درماني نداشته است. 
پرسپوليس بعد از نزديك به 10 سال جام گرفت چون طي يكي، دو فصل اخير با كمترين تنش و 

بحران در اين بخش روبه رو بود و اين همان نكته اي است كه بايد به آن توجه شود. 
استقلال و پرسپوليس به عنوان شناسنامه  هاي  فوتبال ايران بايد ثبات مديريت و هيئت مديره را 
تجربه كنند، اتفاقي كه طي سال  هاي  اخير شاهد آن نبوده ايم. به طور حتم تيمي كه در طول يك 
فصل دو يا سه بار هيئت مديره اش دستخوش تغيير مي شود، زمين خواهد خورد، نامش اصلًا مهم 
نيست، استقلال، پرسپوليس يا هر تيم ديگري. استقلال طي چهار سال گذشته سه مدير عامل عوض 
كرده و حداقل پنج يا شش هيئت مديره به خود ديده است. چنين تغييراتي حتي كمر تيم  هاي  بزرگ 
فوتبال دنيا كه نامشان را برديم، هم مي شكند چه رسد به استقلال يا پرسپوليس كه از باشگاه بودن 
فقط عنوانش را يدك مي كشند. خلاصه كلام اينكه بايد براي تيم  هاي  بزرگ فوتبالمان برنامه داشته 
باشيم، بايد آنها را سروسامان دهيم و از درمان مقطعي دردها دوري كنيم. هم استقلال نيازمند آرامش 
مديريتي و برنامه ريزي درست است و هم پرسپوليس و تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد نه استقلال 
روي آرامش و موفقيت پايدار را خواهد ديد و نه پرسپوليس و آن وقت است كه استقلال هم درست 

مثل پرسپوليس بايد 10 سال يا حتي بيشتر در حسرت جام باقي بماند.

منصوريان قرباني يا مقصر؟!

حسرت استقلال هم 10 ساله نشود

 آرامش مديريتي و برنامه ريزي درست 
راز موفقيت يك تيم بزرگ

آبي ه�ا ب�ر خ����لاف 
سعيد احمديان

      گفت وگو
قول و قرارهاي���ي ك�ه 
منصوريان پيش از شروع 
فصل جديد ب�ا جذب بازيكن�ان گران قيم�ت براي 
قهرماني گذاش�ته بود، با گذش�ت پنج هفته از ليگ 
هفدهم، با چهار امتياز تيم پانزدهم جدول 16 تيمي 
ليگ هس�تند و در صورت ادامه اين رون�د بايد براي 
سقوط نكردن بجنگند نه براي جام!  اين در حالي است 
كه منصوريان با تغيير تاكتيك اس�تقلال و به گفته 
خودش ارائه يك » فوتبال مالكانه« به دنبال نتيجه اي 
بهتر از فصل قبل و گرفتن جام  است. در گفت وگو با 
مجيد نامجو مطلق، پيشكسوت و مربي سابق استقلال، 
ناكامي و شروع ضعيف آبي پوشان را واكاوي كرده ايم. 
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